
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

14
روایت داغ

شــهروند| اگر تا روز پنجشــنبه سیســتم بلیت فروشی 
مسابقات فوتبال فقط با آقایان ســروکار داشت  و زنان از چنین 
حقی برخوردار نبودند،  از همان زمانی که عقربه های ســاعت از 
ساعت 24 روز پنجشنبه گذشت، برای نخستین بار بلیت فروشی 
مسابقات فوتبال برای زنان آغاز شــد. درست است که در تمام 
سال های اخیر این فرصت وجود داشت که شاهد حضور زنان در 
بازی های مختلف ملی و باشگاهی در استادیوم باشیم، منتها همه 
چیز دست به دســت هم داد تا ایران- کامبوج اولین مسابقه ای 
باشد که تماشــاگران زن می توانند به صورت رسمی و با خرید 

بلیت و با سیستمی غیرگزینشی به ورزشگاه بیایند.
در فیلم » Legend« دیالوگی معروف وجود دارد که می گوید:  
»مرکز دنیا میتونه هر جایی باشه که توی میخوای.« برای برخی 
زنان ایرانی اما الان شاید سکوهای ورزشگاه  آزادی همین مرکز 
دنیا باشد. یک گشت ساده در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر 
به خوبی نشان می دهد که بلیت فروشی بازی تیم ملی برای زنان 
چه اتفاق بزرگ و تاریخی بوده است؛ موضوعی که هشتگ های 
مربوط به آن به ترندهای برتر توییتر تبدیل شده است. »با من به 
ورزشگاه بیا« داغ ترین هشتگ است. تقریبا می توان گفت که در 
ساعت های اولیه جمعه  هر کدام از تماشاگران زنی که موفق شده 
بود از سایت برای بازی ایران-کامبوج بلیت بخرد،  تصویر بلیت 
خود را منتشر کرد و از حس عجیب خود نوشت که توانسته برای 
نخستین بار بدون محدودیت برای تماشای مسابقه فوتبال بلیت 
خریداری کند. هشتگ های #زنان_ورزشگاه #زنان_آزادی 
و #ایران_کامبوج_با_زنان هم با همین سوژه داغ هستند. با 

دنبال کردن آنها می توانید ببینید که کاربران چه مطالبی را پست 
می کنند.

جنجالی ترین هشــتگ داغ شــده در مجازی اما #آداب_
اســتادیوم بــود که توســط آقایان داغ شــد. بــه خاطر تمام 
ممنوعیت های سال های اخیر ، چند نفر از کاربران فعال توییتری 
اقدام به نوشتن ســنت های اســتادیومی و در میان گذاشتن 
تجربیات خود با خانم های طرفدار فوتبال کردند که قصد حضور 
در آزادی را دارند. این  داســتان هم به شکلی عجیب تبدیل به 
یک موج بسیار بزرگ شد و درنهایت صدای بسیاری از زنان هم 
درآمد. این توصیه ها البته جنبه ایمنی امنیتی هم داشت؛ مثلا 
یکی از کاربران نوشته بود: »فلش رو ضبط نذارید بمونه. داشبورد 
رو هم خالی کنید و درش رو باز بذارید که آقا دزده نگاه کرد بره 
پی کارش بدونه چیزی برای دزدین براش نذاشتید«. این هشتگ 
به قدری داغ شــده که از سیر تا پیاز راه و روش استادیوم رفتن را 
برای خانم ها می نویسند. قضیه به قدری جدی شد که خیلی از 
زنان علاقه مند که بلیت بازی ایــران و کامبوج رو هم خریداری 
کرده اند به این جو اعتراضی شدید داشته و تأکید دارند که خیلی 
از مشکلاتی که پیش از این در ورزشــگاه ها وجود داشته، حالا 

ممکن است با حضور زنان در ورزشگاه از بین برود یا کمتر شود.
بلیت فروشی به زنان برای یک مسابقه رسمی می تواند یک قدم 
بزرگ برای فرهنگ هواداری در فوتبال ایران هم باشد. از روزی 
که در فوتبال ایران بلیت فروشی اینترنتی را راه اندازی کرده اند،  
هیچ وقت در داخل ورزشگاه این سیستم طبق استاندارد اجرایی 
نشده است؛ درواقع باید گفت که آنهایی که بلیت می خرند هیچ 

تضمینی وجود ندارد که روی صندلی هایی که انتخاب کرده اند، 
بنشینند. حالا اما کمپینی به راه افتاده است که زنانی که برای  
نخستین بار به صورت آزاد به استادیوم می آیند ، این استانداردها 
را برخلاف تماشــاگران مرد رعایت کنند و بدون هیچ مشکل 
و حاشــیه ای  بروند روی همان صندلی که بلیتش را خریداری 

کرده اند، بنشینند؛ اتفاقی که به احتمال بسیار زیاد خواهد افتاد!
طبق گزارش های رسمی منتشرشده در رسانه ها و جوی که 
در فضای مجازی وجود دارد، هنوز تعداد زیادی از زنان تماشاگر 
هستند که به خاطر محدودیت در بلیت فروشی نتوانسته اند بلیت 
خریداری کنند. به  هر حال درســت است که سایت نقص فنی 
آشکاری نداشــت،  منتها چهار جایگاه اول به صورت مرحله ای 
به فروش رفت؛ یعنی ابتدا برای جایگاه A6 بلیت فروشــی شد، 
سپس به نسبت استقبال خیره کننده و تاریخی زنان،  به ترتیب 
بلیت فروشی برای جایگاه های A8 ،A7 و A9 در سایت انجام 
شــد و جالب اینجاســت که در همان دقایق ابتدایی تمام این 
بلیت ها به فروش رفت. فدراســیون فوتبال هم تا بعدازظهر روز 
گذشته اطلاع رسانی شفاف و دقیقی درباره سیاست بلیت فروشی 
انجام نداد و به نظر می رسد که مســئولان فوتبالی و ورزشی به 
خاطر برخی فشارها مجبور بوده اند به دور از حاشیه و جنجال امور 

مدیریت سیستم بلیت فروشی را انجام بدهند.
فیفا به فدراسیون فوتبال تأکید کرده بود که بدون هیچ گونه 
محدودیتی باید به زنانی که قصد حضور در اســتادیوم را دارند، 
بلیت فروخته شــود؛ البته تأکید فیفا روی اختصاص بلیت به 
زنان براساس میزان تقاضا با استانداردهای موجود و مشکلات 
ورزشگاه آزادی فاصله چشمگیری دارد. مسئولان از همان ابتدا 
هم اعلام کرده  بودند که بلیت فروشی برای زنان به شکلی محدود 
انجام خواهد شــد. به هر صورت در همین مسابقه ناظران ویژه 
فیفا هم به تهران سفر می کنند تا روی مکانیزم بلیت فروشی و 
نحوه حضور زنان در استادیوم نظارت داشته باشند و گزارشی به 
فدراسیون جهانی فوتبال ارایه بدهند. مازیار ناظمی، مدیر روابط 
عمومی وزارت ورزش، هم در توییتی نوشته بود: »52 خبرنگار، 
 عکاس، گزارشگر و گروه آنها از 21 کشــور جهان برای پوشش 

خبری بازی ایران و کامبوج به استادیوم آزادی می آیند«.
حالا سوال روز این است که آیا سکوهای بیشتری برای فروش 
به زنان تعلق خواهد گرفت؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا 
با علی اصغر انتظار خیر، مدیر پروژه گیت های مکانیزه کشــور، 
تماس گرفتیم که به »شــهروند« گفت: »سیاستگذاری درباره 
نحوه و سهمیه بلیت فروشــی برای زنان تماشاگر با فدراسیون 
فوتبال و مســئولان مربوطه است. ما فقط سیســتم اجرایی 
بلیت فروشی را طبق سیاســت اعلامی انجام می دهیم. طبق 
برنامه ریزی اولیه از ما خواســتند که بلیت فروشی چهار جایگاه 

برای زنان را در ســایت انجام بدهیم که این کار بدون مشــکل 
انجام شد. درباره این که تقاضا بیشتر است و سکوهای بیشتری 
برای زنان در نظر گرفته خواهد شــد یا خیر هم مدیران محترم 
فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشــند و اگر از ما بخواهند که 
بیشتر بلیت فروخته شود، این کار انجام خواهد شد.« انتظار خیر 
در بخش مهمتری از حرف هایش  تأکید کرد: »ولی چیزی که من 
در جریان آن هستم این است که با توجه به شروع این ماجرا برای 
اولین بار در مکاتباتی که با فیفا داشته   اند برای این تعداد فروش 
بلیت توافق شده است. ســوال های بیشتر در این زمینه را آقای 
ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون و سایر مسئولان 

باید جواب بدهند.«
حقیقت این است که مدیران فوتبال ایران هم روزهای بسیار 
سختی را پشت سر می گذارند. پرونده حضور زنان در ورزشگاه 
باعث شده آنها هم از طرف فیفا و هم از داخل با فشارهایی شدید 
روبه رو باشند. آنها در چنین فضایی سعی کرده اند طوری مدیریت 
کنند تا هم فیفا راضی باشد و هم در داخل مشکل خاصی به وجود 
نیاید. البته برای بررسی ابهامات سراغ مسئولان فدراسیون هم 
رفتیم. غلام حســین زمان آبادی، مسئول فرهنگی فدراسیون 
فوتبال، درباره پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون برنامه ای برای 
فروش بیشتر بلیت به زنان علاقه مند خواهد داشت یا خیر؟ اظهار 
بی اطلاعی کرد و گفت که از مهدی تاج و ابراهیم شکوری سوال 
کنید. این دو نفر هم که فعلا زیاد در رسانه  ها آفتابی نیستند. با 
این حال یک منبع آگاه در فدراســیون به خبرنگار »شهروند« 
اعلام کرد: »فروش بلیت بیشتر نیاز به دریافت مجوز از نهادهای 
ذیصلاح و هماهنگی و کمک وزارت ورزش دارد و اگر موافقت های 
لازم را بگیریم، احتمال دارد که حداقل تا چهار سکوی دیگر در 

ضلع جنوبی به جایگاه زنان اختصاص داده شود.«
بازی ایران-کامبوج از ساعت 17 روز پنجشنبه هفته جاری 
برگزار خواهد شد و با توجه به فشــار فیفا برای حضور زنان در 
ورزشگاه،  مکانیزم بلیت فروشــی بازی با شرایط خاصی روبه رو 
است؛ مثلا تا دیروز فروش بلیت طبقه دوم باز نشده بود و آقایان 
هم استقبال بسیار بدی از  این مسابقه داشتند. به این ترتیب اگر 
ورزشگاه پر نشود و استقبال آقایان کمتر باشد،  شاید سکوهای 
بیشتری برای زنان در نظر گرفته شود. به هر صورت اگر تقاضای 
زنان زیاد باشد و سکوهای آزادی خالی بماند،  فیفا می تواند روی 
این مســأله به شکلی ویژه حساس شــود. درکل باید گفت که 
سیاست بلیت فروشی برای زنان با وجود فروخته شدن بلیت های 
مرحله اول همچنان با حاشیه های زیادی روبه رو است. فراموش 
نکنیم در چنین فضایی خیلی ها می خواهنــد حضور زنان در 
مسابقات لیگ هم آزاد شود. خیلی ها می خواهند که تماشاگران 
به شکل خانوادگی در استادیوم ها حاضر شوند و مسابقات فوتبال 
را تماشا کنند. در هر حال حضور محدود بازی ایران و کامبوج و 
شرایطی که در این گزارش به آن اشاره شد، تازه اولین قدم است. 
درواقع درست است که الان در ظاهر همه چیز برای حضور زنان 
در ورزشگاه با فروش بلیت محدود تمام شد؛  اما بسیاری دیگر از 

کارها از حالا به بعد تازه شروع می شود. 

بلیت فروشی بازی ایران - کامبوج با استقبال تاریخی علاقه مندان  روبه رو شد

خانم ها دنبال بلیت بیشتر؛ فدراسیون دنبال مجوز

آیا »حشمت فردوس« همان داریوش ارجمند است؟
سعی کرده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا واقعا تلاش داریوش ارجمند در ستایش 3 تلاشی شکست خورده 

است؛ یا  همان گونه که جواد طوسی می گوید، یک جور ایفای نقش نمایشی خاص؟

از رضا کیانیان و رویا تیموریان تا پژمان بازغی نشان دادند 
همسرداری برای هنرمند سخت نیست 

زندگی خانوادگی تان مستدام!

شــهروند| توییت معنادار مهناز افشار در آخرین 
روزهای هفته گذشته حامل یک خبر دیگر از دنیای 
ســلبریتی ها بود. ظاهرا این بازیگــر ایرانی که این 
روزها در آلمان به ســر می برد، از همسر خود یعنی 
یاسین رامین جدا شده است: »هر آدمی ضعیف یا 
قوی یک وجودی داره. ولی وقتی تصمیم می گیری 
یک مادر مجرد باشــی باید دو تا وجود داشته باشی 
و اونارو برای خــودت و فرزندت قوی تر هم بکنی.« 
این توییت و واکنش به آن در روزهای گذشته برای 
چند ساعت صفحات مجازی را پر کرده بود و حتی 
برخی از چهره ها ازجمله شــیلا خداداد هم به این 
ماجرا واکنش نشان دادند. این اتفاق حالا بهانه مرور 
زندگی موفق برخی بازیگران شده است؛ کسانی که 
سال هاست ازدواج کرده اند و هنوز با تمام مشکلات 

به زندگی خود ادامه می دهند.
 ازجمله این افراد محســن 
قاضی مرادی است که اتفاقا 
همسر او بازیگر است. مهوش 
محســن  و  وقــاری 
با  سال هاست  قاضی مرادی 
هم زندگــی می کنند. حتی 
حالا که قاضی مرادی بر اثر بیماری پارکینسون نیاز 
به مراقبت دارد، همسرش پرســتاری او را برعهده 

گرفته است. 
 رضا کیانیان بازیگر دیگری 
است که سال هاست با  هایده 
قراچه داغــی ازدواج کــرده 
اســت و یک پسر به نام علی 
دارد.  هایــده قراچه داغــی 
خواهرزاده سهراب سپهری، 
شاعر نام آشنای ایرانی است که گاهی هم در برخی 

مراسم او را همراهی می کند. 
 فاطمه معتمد آریــا هم از 
 ســال 1360 که بــا احمد 
حامد ازدواج کرده تا همین 
حالا به زندگی خود در کنار 
او ادامــه داده اســت. نکته 
جالب این کــه معتمد آریا 
خود برای ازدواج با احمد حامد پیشقدم شده است: 
»چند دفعه ای همدیگــر را دیدیم و بعد از دو ماه به 
احمد گفتم با مــن ازدواج می کنی؟ گفت من باید 
برگردم سوئد. گفتم ولش کن حالا بیا یک سال با هم 
زندگــی کنیم لااقــل کمیته مــا را نمی گیرد. اگر 
نخواستی بعد از یک سال جدا می شویم. احمد گفت 
فکر خوبی  اســت. باید چه کنــم؟ الان برویم پیش 

پدرت؟ گفتم: برویم.«
 رویــا تیموریان هم از بیش 
از یک دهه قبل با مســعود 
رایگان ازدواج کرده است و 
این ازدواج تــا همین حالا 
موفق و پایدار بوده اســت. 
البتــه رویــا تیموریــان از 
همسر اول خود دو فرزند دختر هم دارد. او درباره 
این ازدواج گفته است: »ســال ها با دخترانم تنها 
زندگی می کردم و زمانی کــه برای اجرای تئاتر به 
سوئد رفته بودیم، یک شب مســعود رایگان برای 
تماشای اجرای ما به ســالن نمایش آمد و ما بعد از 
22 ســال دوباره همدیگر را دیدیــم. )من و آقای 
مســعود رایــگان با هــم در یک دانشــگاه درس 
خواندیم.( بعد از ســفر به ایران ماجرای آشــنایی 

بیشتر ما و ازدواج شکل گرفت.« 
 پژمــان بازغی هــم بازیگر 
دیگری اســت که ســابقه 
ازدواجش با مستانه مهاجر 
بــه  ســال 84 برمی گردد. 
چندی قبل مستانه مهاجر 
در برنامــه دورهمی مهران 
مدیری درباره خاطره ازدواجشان گفت: »اولین بار 
در یک جشنواره سینمایی یکدیگر را دیدیم. دوست 
مشترکی داریم که ما را به هم معرفی کرد. وقتی من 
را به ایشان معرفی کردند، آقای بازغی گفتند: شما 
تیزر تدوین می کنیــد؟ من هم در جــواب گفتم: 
امیدوارم فیلمتان دست من نیفتد! پس از آن دیدار 
اول، با خودم گفتم پس درست فکر می کردم که از 
پژمان بازغی بدم می آید. به هرحال، زمان گذشت و 
ما دوباره یکدیگر را دیدیم و من عاشــقش شدم و 
البته او هم عاشــق شد و نهایتا در  ســال 84 با هم 

ازدواج کردیم.« 

هیجان انگیز

با گذشــت نزدیک به 6 ماه از برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی هنوز جوایز برندگان این جشنواره داده 
نشده؛ موضوعی که حالا نوید محمدزاده به آن واکنش نشان داده است. او دیروز با انتشار پوستر این جشنواره 
در استوری اینستاگرام نوشت: »شرم آوره چندماه از اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی گذشته، نه جوایز 
پرداخت شده و نه دبیر دوره بعد انتخاب شده است.« به هرحال نوید محمدزاده بازیگری است که  کار خود را 
از فضای تئاتر شروع کرده و حالا به سینما وارد شده است. دغدغه های این بخش همیشه مورد توجه او بوده 

است، ضمن این که هنوز هم در حوزه تئاتر به صورت تهیه کننده یا بازیگر فعالیت خود را ادامه می دهد.

تلنگر نوید 
محمدزاده به 
برگزارکنندگان 
یک جشنواره 
تئاتری

ره
چه

پولاد امین| درســت در روزهایی که ســریال ستایش 
3 در معرض انواع و اقســام انتقــادات و اعتراضاتی بود که از 
سهل انگاری ها و  گاف های ریز و درشت این سریال به تنگ 
آمده بودند، انتقادی درباره یکی از بازیگران این سریال منتشر 
شد که کسی توقعش را  نداشت. بازیگری که بی تردید یکی 
از تحسین شده ترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران بود، با 
بی شمار آثار درجه یک از جمله ناخدا  خورشید و سریال امام 
علی)ع( و اعتراض و رئیس و آدم برفی؛ و در ستایش 3 هم از 
معدود عوامل سریال بود که انتظار می رفت  کارش را به خوبی 
انجام داده باشد و حداقل این که ضعف ها و آسیب های سریال 
را نتوان به او مربوط دانست. بله؛ صحبت از  داریوش ارجمند 

است؛ حشمت فردوس سریال ستایش.
حشمت غیرقابل کنترل! 

اما ارجمند هم بری از انتقاد نیســت، به خصوص وقتی در 
ســریالی مانند ستایش حضور یافته باشــد. سریالی که در 
فیلمنامه و اجرا  ده ها و ده ها ایراد عجیب و غریب می توان از آن 
گرفت و طبیعی است که بازیگران کار هم متاثر از این ایرادات 

و آسیب ها  باشند.  

بابک کایدان، سناریست ســریال ها و فیلم هایی چون 
»دلدادگان«، »مانکن« و »رحمان 1400« نخستین کسی 
بود که به تفاوت های  آشکار ایفای نقش داریوش ارجمند 
با دو فصل قبلی ســریال اشــاره کرد و البته آن را متاثر از 
شخصیت پردازی کاراکتر حشمت  فردوس در فیلمنامه و 
نیز عدم کنترل کارگردان بر بازی او دانست که باعث شده 
بازی اضافه تری نســبت به کاراکتر نوشته شده  انجام شده 

باشد.  
انتقادات این فیلمنامه نویس به داریوش ارجمند جنبه های 
گوناگونی را شامل بود: »حتما استاد ارجمند نقش حشمت 
فردوس را آن طور  که در فیلمنامه نوشــته شده بازی کرده 
است، اما به نظر می رسد بازی درشت و به اصطلاح غلو شده 
استاد به سلیقه خودشان  برمی گردد. البته این نوع ادبیات، 
لحن و شیوه بیان در شخصیت خودشان هم وجود دارد، اما 
میزان بازی  باید توسط کارگردان و  نویسنده کنترل می شد.«

فاز انتقاد
انتقادهای بابک کایدان از سوی هواداران داریوش ارجمند 
با واکنش های تندوتیزی مواجه شد. عکس العمل هایی که 
بیشتر ناظر بر  این موقعیت عمومی بودند که داریوش ارجمند 
در تمام این سه دهه ای که در سینمای ایران بوده، به عنوان 
یکی از معتبرترین و  محترم ترین بازیگران این سینما به شمار 
آمده و چرا باید از سوی نویسنده ای مورد انتقاد قرار گیرد که 
در کلیت کارنامه اش چندان  نمی تــوان به آثاری درجه یک 
برخورد کرد. درواقع هواداران داریوش ارجمند با اشــاره به 
کارنامه بابک کایدان که آثاری چون   »دلدادگان«، »مانکن« و 
»رحمان 1400« را شامل است، انتقادات او در مورد داریوش 
ارجمند را بلاموضوع دانستند و چنین  شد که در اندک زمانی 
فضای مجازی پر شــد از آرا و نظراتی در حمایت از داریوش 
ارجمند:   »اتفاقا فقط ارجمنده  که تو این سریال  خوب بازی 

می کنه.« 
البته عده ای از سینمادوســتان نیز معترف به ضعف های 
داریوش ارجمند بودنــد: »بازی ارجمند به کنار. ایشــون 
سال هاســت که یه بازی  خوب نداشته. ولی وقتی نویسنده 
مانکن و رحمان 1400 که مرزهــا و جابه جا کرده میاد نقد 

می کنه خیلی سوز داره. آخ  نویسنده هایی مثل بهرام بیضایی 
و ناصر تقوایی کجایید؟«، یا:   »کاری به سریال ستایش ندارم، 
اما این آقای کایدان که میگن  متخصص خلق شــخصیت 
هستن، کدوم کارش قابل دفاع هســت؟ رحمان 1400 یا 
مانکن؟ یکی از یکی افتضاح تر!« و البته این  یکی:   »کاری به 
بازی داریوش ارجمند تو این نقش ندارم )حتی با این که شاید 
تنها نکته مثبت این سریال همین داریوش ارجمنده  که خیلیا 
به خاطر بازی ایشون این ســریال رو دنبال کردن(. ولی الان 
این شخصی که داره ایراد می گیره کارای اخیرشون رو ببینید 
 متوجه میشید که هیچ نکته مثبتی نداره، نه فیلمنامه درست 
حسابی برای فیلماش نوشته نه بازی های خوبی تو کاراشون 
دیده ایم.  نمی دونم فازش چی بوده تریپ منتقدا رو برداشته.«

یک نکته
اما فارغ از این که انتقادات از زبان چه کســی طرح شده، 
بســیاری از ایرادات مورد اشــاره به بازی داریوش ارجمند 
درست به نظر  می رسد. بازی غلوشده، کاراکتر تحلیل نشده 
که رفتارهای غیرعادی اش به بی ادبی پهلو می زند، رفتارهای 
پس زننده ای که موجب  می شوند حشمت فردوس چندان 
محبوب نباشد و مواردی از این دســت حکایت از این دارند 
که داریوش ارجمند در ســتایش3 حتــی  در نزدیکی قلل 
کارش نیز نبوده. موضوعی کــه بی تردید خودش نیز به آن 
آگاه اســت، حتی اگر هوادارانش انتقاد از او را تبدیل کنند 
 به صحنه درگیــری و ماجرای نبرد خیر و شــر و حتی اگر 
هواداران اسم ورسم دار ارجمند، کسانی مثل علی آقای پروین 
علاقه شان  به کاراکترهایی از جنس حشمت فردوس را بهانه 
کنند برای ابراز ارادت به بازیگری که تاکنون در ایفای چنان 
نقش هایی متبحر  نشان داده است. اما ارجمند که بارها گفته 
که این نقش »بر اساس کاراکتر من نوشته شده و از همان ابتدا 
قرار بود حشمت فردوس  را من بازی کنم« و »روی تک تک 
دیالوگ ها و حرکات ساعت ها فکر کرده ام« بی تردید خودش 
نیز می داند که برآیند این تلاش ها  در ســری سوم ستایش 
آن چیزی نشده است که از بازیگری چون داریوش ارجمند 

انتظار می رود. 
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی 
و شیمیایی  را در قفسه های 

پایین کابینت و کمد قرار دهید.

این آثار بازی نمایشی  می خواهند

جواد طوسی، منتقد| بازی داریوش ارجمند را در ستایش 
می توان از دو منظر متفاوت نگریست. یکی به خود بازیگر و 
کلیت  کارنامه او بازمی گردد که اساسا بازیگری مثل داریوش 
ارجمند با توجه به سابقه کار و پرونده بازیگری اش باید از یک 
وسواس و  نقطه انتخاب حرفه ای برخوردار باشد تا بتواند یک 
کارنامه پر رونق و قابل دفاع از خودش ارایه دهد. که این خود 
بحث  جداگانه ای می طلبد که البته حتی در این مورد هم باید 
خودمان را محدود و مقید به مضمون و دســتمایه و شیوه 
نمایشی کنیم.  اما اگر بخواهیم نگاه نقادانه ای به حضور او در 
ستایش 3 داشته باشیم، باید ببینیم آیا ایفای نقش او انطباقی 
با کاراکترش دارد یا نه؛  که این را می توان در یک چارچوب 
حرفه ای و منطبق به ذات و زبان مدیوم مورد بحث قرار داد. 
 داریوش ارجمند با توجه به نقش هایی که به او محول شده، با 
یک جنس بازیگری که به موقعیت های نمایشی پهلو می زند، 
 همخوانی بیشتری داشته. از ناخدا خورشید تا حتی نقش 
کوتاه تک سکانسی او در سگ کشی بهرام بیضایی این جنبه 
نمایش گری  را در کارهایش داشته که این را در ستایش هم 
می بینیم که تکیه ویژه ای روی موقعیت های نمایشی نشان 
می دهد. درواقع در چنین  تیپ- شــخصیتی که ارجمند 
در این سریال ایفا می کند، اگر انتظار یک بازی رئالیستی و 
منطبق با واقعیات جاری را داشته باشیم، به  بیراهه رفته ایم و 
این مشکلی است که بسیاری از منتقدان حضور ارجمند در 

ستایش 3 با آن درگیرند. 
در کل می توان گفت که اساسا نقش هایی که سعید مطلبی 
می نویسد یک نوع بازی نمایشی را اقتضا می کند. به این دلیل 
است که  باور دارم اگر کسی این را غلو یا اغراق در بازیگری 
ارجمند می نامد، یعنی که اصلا این نوع روایت و بازی و اصل و 
مقوله را  نمی شناسد و با این جنس بازی که در کلیت فیلمنامه 

جاخوش کرده است، آگاهی ندارد.  
در حالی که چنین آثاری )که کارهای مرحوم ایرج قادری 
که فیلمنامه شــان را اغلب همین سعید مطلبی نوشته( 
بازیگری خاص خود  را اقتضــا می کند، با تکیه بر یک بازی 
فاصله گرفته شده از رئالیســم که بر موقعیت های تند و 
ملتهب نمایشی تکیه دارد. این قاعدتا  باید متفاوت باشد از 
بازی –مثلا- در آثار اصغر فرهادی که در آنها روندی برعکس 
را شاهدیم و عامدانه سعی می شود  موقعیت های نمایشی 

پنهان شوند.


